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سعدی، برخلاف همشهری مشهورش حافظ که بیش از حد، وابسته 
به زادگاهش ـ شیراز ـ بود و در تمام طول عمرش تنها یک یا دو بار 
مسافرتی کوتاه و نافرجام ـ به جزیره هرمز)و به روایتی یزد( ـ رفت؛ 
لیانی دراز  به سفر و سیر در آفاق وانفس علاقه ای وافر داشت و سا

از عمر به نسبت طولانی اش را در مسافرت سپری کرد. 
ضمن این مسافرت های طولانی که در دو نوبت صورت گرفت، 
و  رنج ها  و  کرد  تجربه  را  بسیاری  شیرین  و  تلخ  حوادث  سعدی 
مرارت های فراوانی را متحمل شدکه شرح بعضی از آنها با تصرفاتی، 

در آثار او، به ویژه در برخی از حکایت های گلستان آمده است.
 وی در ضمن، تحصیلات و مطالعات خود را در مدرسۀ نظامیۀ بغداد 
ادامه داد، با ملل و اقوام گوناگون و آداب و رسوم و فرهنگ های آنها 
آشنا شد و به دیدار شخصیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی 
برجسته ای نایل آمد و سرانجام با کوله باری سنگین از تجربه ها 
گاهی های گسترده و  و دستاوردهای ارزنده و گنجینۀ گرانقدر از آ

ژرف دربارۀ جهان آن روز و مردم آن روزگار، به زادگاهش بازگشت.
 بی گمان، این جهانگردی ها در گشایش افق دید این سخنور بزرگ 
و تحوّلات فکری و روحی وی نقشی بنیادی و تأثیری تعیین کننده 
داشته است. حال در اینجا و پس از این مقدمۀ کوتاه، بر سر آنیم تا 

به بررسی اندیشه های سعدی در باب مسافرت بپردازیم.
 دیدگاه کلی سعدی دربارۀ سیر و سفر 

از  یکی  ضمن  مسافرت،  مورد  در  سعدی  نظرات  عمدۀ  بخش 
داستان های طولانی گلستان1 )باب سوم، حکایت 28( به شرح 

زیر مندرج است.
 حکایت مزبور، ماجرای مناظرۀ بین مشت زنی است تنگدست، 
کم صبر و بی طاقت با پدری خویشتن دار، صبور و قانع. در این 
داستان، سعدی از قول طرفین گفت وگو، اظهارنظرهای متفاوت 
و گاه متضادی را دربارۀ محاسن و معایب سفر مطرح می کند، تا آنجا 
که تشخیص نظر واقعی خود وی در این خصوص تا حدی دشوار 

است. به هر تقدیر، حکایت بدین گونه آغاز می شود: 
لف2به فغان آمده بود و  »مشت زنی را حکایت کنند که از دهر مخا
حلق فراخش3از دست تنگ4به جان رسیده، شکایت پیش پدر 
برُد و اجازت خواست که عزم سفر دارم]مگر5[6به قوّت بازو کفافی 

به دست آورم.«
پدر که پیرو راه و رسم قناعت پیشگی و معتقد به مقدّر و مقسوم 
بودن روزی است، از این تصمیم پسرش ناخوشنود و نگران می شود 

و خطاب بدو می گوید: 
ل از سر به در کن و پای قناعت در دامان  ل محا »ای پسر! خیا
سلامت کش که بزرگان گفته اند: دولت نه به کوشیدن است، چاره 

کم جوشیدن7 است....« 
پسر در مقام معارضه با نظر پدرش، به ذکر مزایای سفر می پردازد: 
»پسر گفت: ای پدر! فواید سفر بسیار است؛ از نزهت8 خاطر و جر 
منافع9 و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرّج بلدان و مجاورت 
خلّان10 و تحصیل ]جاه[ و ادب و مزید مال و مکتسب و معرفت یاران 

لکان طریق گفته اند: و تجربت روزگاران که سا
تا به دکان و خانه در گروی11

هرگز ای خام آدمی نشوی 
برو اندر جهان تفرّج کن

پیش از آن روز کز جهان بروی
لفتی  پدر ظاهراً به گفته های پسرش دربارۀ محاسن مسافرت مخا
ندارد، منتهی فواید مزبور را مختص و منحصر به پنج گروه می داند: 
پدر گفت: ای پسر! فواید سفر این چنین که گفتی، بسیار است 

ولیکن مسلّم پنج طایفه راست: 
نخستین، بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت، غلامان و کنیزکان 
دلاویز و شاگردان چابک دارد. هر روز به شهری و هر دم در کنار 
نهری و هر ساعت بر تفرجّگاهی و هر لحظه بر سر راهی، از نعیم 

دنیا متمتع.... 
لمی که به منطق شیرین و ]مایه[ بلاغت و قوّت فصاحت  دوم، عا

هر جا که رود، به خدمتش اقدام نمایند و اکرام کنند....
سوم، خوبرویی که درون صاحبدلان به مخالطت12او میل نماید که 
حکما گفته اند: »اندکی جمال، به از بسیاری مال ]و گویند[ روی زیبا 

مرهم دل ]های[ خسته]است[و کلید درهای بسته....
چهارم، خوش آوازی که به حنجرۀ داودی، آب از جریان و مرغ از 

طیران13 باز دارد.... 
پنجم، کمینه14پیشه وری که به سعی بازو کفافی حاصل کند تا آبروی 

به تحصیل نان ریخته نگردد....
موجب   ] سفر در   ، پسر ی  ا [ م ــرد کـ ن  بیا که  صفت ها  چنین 

جمعیت15]خاطر[ است و داعیۀ16طیب عیش17...«. 

پسر از شنیدن استدلال های پدر قانع نمی شود و همچنان بر نظر 
خود پای می فشارد: 

که  کنم  لفت  مخا نه  چگو را  حکماء  ل  قو پدر!  ی  ا گفت: »پسر 
گفته اند: رزق اگر چه مقسوم است، به اسباب حصول آن ]تعلق[ 

شرط است.18«
رزق هر چند بی گمان برسد                       شرط عقل است جستن از درها 

و سپس، با تکیه بر قوی جثگی و زورمندی اش، عزم جزم خود 
را برای جلای وطن به منظور رهایی از فقر و فاقه اعلام می دارد: 

پنجه  ژیان  شیر  با  و  بزنم  دمان  پیل  با  منم  که  صورت  این  »در 
درافکنم]پس[، مصلحت آن است ]ای پدر[که سفر کنم که از این 
بیش طاقت بینوایی ندارم... این بگفت و پدر را وداع کرد و همّت 

خواست و روان شد...«.
له حکایت، سعدی از ماجراهای هولناکی سخن می گوید  در دنبا
که از بر حادثه، برای مشت زن، ضمن مهاجرت از وطن، پی در 
پی، پیش می آید و در چندین مورد، وی را تا آستانۀ هلاکت سوق 

می دهد. 
سرانجام در آخرین مهلکه، اقبال به یاری مشت زن می شتابد: 
شاهزاده ای که در حین شکار از لشکریانش دور افتاده است، از 
حسن اتفاق، با مشت زن از پای افتاده و درمانده مواجه می شود 
و با شنیدن شرح بلاها و مصیبت های عظیمی که بر سر او آمده 
است، بر حال زار او رحمت می آورد و پس از تفقّد کافی و اعطای 
خلعت و نعمت بدو، وی را به توسط فردی معتمد، به زادگاهش 

نزد پدر و مادرش باز می گرداند.
پدر پس از شنیدن تفصیل وقایع شومی که برای فرزندش روی 
داده است، ملامت کنان، گفته های سابقش را از سر می گیرد که: 

»ای پسر! نگفتمت... که تهیدستان را دست دلیری بسته است و 
پنجه گیری شکسته؟

چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور 
جوی زر بهتر از پنجاه من زور« 
شگفتا که مشت زن، به رغم همۀ مصائبی که ضمن سفر برایش 
پیش آمده است، همچنان بر عقیدۀ خود پافشاری می کند و به 

نظر پدرش تسلیم نمی شود: 
»... پسر گفت: ]ای پدر، هر آینه[ تا رنج نبری، گنج بر نداری و تا جان 
بر خطر ننهی، بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پریشان19نکنی، خرمن 
برنگیری؛ نبینی به ]اندک مایه[ رنجی که بردم، چه تحصیل راحت 

کردم و به نیشی که خوردم، چه مایه عسل آورد]م[....«. 
تمثیل هایی  ذکر  به  خود،  نظر  اثبات  و  تأیید  مقام  در  سپس  و 
می پردازد: »آسیاسنگ زیرین متحرک نیست، لاجرم تحمل بار 

گران می کند... 
»چه خورد شیر شرزه20 در بن غار؟                         باز افتاده را چه قوّت بود؟

گر تو در خانه صید خواهی کرد             دست و پایت چو عنکبوت بود« 
پدر نیز در مقام مباحثه، از پای نمی نشیند و حسن اتفاقی را که در 
آخرین مرحله برای پسرش روی داده است، امری نادر و استثنائی 

تلقی می کند:
»پدر گفت: ای پسر! در این نوبت، تو را فلک یاری کرد و اقبال 
رهبری؛ تا صاحب دولتی به تو رسید و بر تو ببخشایید و کسر21 حال 
تو را به تفقّدی جبر22 کرد و چنین اتفاق، نادر افتد و بر نادر حکیم 

نتوان کرد. زینهار، تا بدین طمع ]دگر باره[ گرد ولع23 نگردی«. 
این بود مجملی از حکایت مشت زن و پدرش. در این میان، آنچه 
به وضوح مشخص نیست، نظر خود سعدی دربارۀ مسافرت است. 
قدر مسلّم این است که وی دست کم با فوایدی که ضمن حکایت 
برای سفر شمرده و نیز تجویز مسافرت برای پنج گروهی که از آنها 

نام برده  شد، موافقت دارد. 
لب آنها از  اکنون به ارائه شواهد دیگری می پردازیم که اکثریّت غا
علاقه مندی و اشتیاق سعدی به سیر و سفر حکایت می کند. از 
آن زمره است بیت زیر در بوستان که در آن، وی در مقام تحسین 

مسافرت به تجربۀ شخصی خود استناد می کند:
نه گیتی پس از جنبش آرام یافت؟

نه سعدی سفر رفت تا کام یافت؟
در سایر بخش های کلیات هم، اینجا و آنجا، شاهد مثال هایی در 
باب ارجمندی سفر و سودمندی آن مشاهده می شود. از آن جمله 
است ابیات غراّیی که ضمن یکی از قصیده های معروف سعدی، 

دربارۀ محاسن سفر و مضار سکون و عدم تحرکّ آمده است:
به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار 

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 
همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید 

از آنکه چون سگ صیدی24 نمی رود به شکار 

...چو ماکیان به در خانه چند بینی جور؟
چرا سفر نکنی چون کبوتر طیار25؟

از این درخت چو بلبل بر آن درخت نشین
به دام دل چه فرومانده ای چو بوتیمار26؟

زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن
که ساکن است، نه مانند آسمان دوّار27

... مثال اسب و الاغ اند مردم سفری 
نه چشم بسته و سرگشته همچو گاو عصار28

کسی کند تن آزاده را به بند اسیر؟
کسی کند دل آسوده را به فکر فکار29؟
)کلیات سعدی، قصاید(

و نیز:
دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم
سعدیا، حبّ وطن گرچه حدیثی است صحیح 

نتوان مُرد به سختی که من اینجا زادم
)همان، ص 655(

و نیز: 
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
)به نقل از امثال و حکم دهخدا، ص1060(

مورد  دو  یکی  در  سعدی،  آثار  مجموع  در  که  است  ذکر  شایان 
ابیاتی در نکوهش سفر و عدم سکون هم مشاهده می شود که با 
توجه به روحیۀ اعتدال گرایی سعدی، شاید بتوان آنها را به اعتقاد 
وی به اجتناب از زیاده روی در مسافرت به منظور ثروت اندوزی 

نسبت داد. 
مذکور  ابیات  که  است  این  می کند  تقویت  را  حدس  این  آنچه 
در سرآغاز بابی از بوستان ذکر شده است که به موضوع قناعت 

اختصاص دارد:
قناعت توانگر کند مرد را                                                      خبر کن حریص جهانگرد را 
سکونی به دست آرای بی ثبات                   که بر سنگ گردان نروید نبات 
)باب ششم،ص 2704(

اشاره  معنی  همین  به  نیز  قصایدش  از  یکی  ضمن  که  این  کما 
کرده است:

چندت نیاز و آز دواند به بر و بحر؟
دریاب وقت خویش که در پای گوهری
)قصاید فارسی، ص 477(

سعدی و جلب سیاحان
سعدی به مناسبت علاقه مندی و آخرش به مسافرت و نیز به دلیل 
رنج ها و مصیبت های جانکاهی که در طول سفرهای طولانی اش 
و  رفاه  تامین  و  سیاحان  جلب  موضوع  به  است،  شده  متحمل 

رضایت خاطر آنها توجه و عنایتی خاص دارد.
از  مجموعه ای  واقع  در  که  بوستان  باب  نخستین  در  اینرو،  از   
لعمل ها و توصیه های مربوط به حکمرانی شایسته است،  دستورا
خطاب به پادشاه یا حکمران وقت، در خصوص رعایت احوال و 

شؤون بیگانگان مسافر یا مقیم در کشور چنین می گوید:
نکو بایدت نام]و[ نیکو قبول                                                نکودار بازارگان و رسول30 
لم برند  بزرگان، مسافر به جان پرورند                                     که نام نکویی به عا
تبه گردد آن مملکت عنقریب                                  کز او خاطر آزرده آید غریب

غریب آشنا باش و سیّاح دوست                 که سیّاح جلاب31 نام نکوست 
)باب اول: 260ـ263( 

و نیز:
مگردان غریب از درت بی نصیب

مبادا که گردی به درها غریب 
)همان، 1137(

حسن  موجب  را  غریبان  به  نسبت  ملاطفت  دیگر،  جایی  در  و 
شهرت پادشاه می داند: 

با غریبان لطف بی اندازه کن                                 تا رود نامت به نیکی در دیار 
)کلیات، مواعظ( 

سعدی، درعین حال، از تهدیدات و خطراتی که در مواردی ممکن 
است از ناحیۀ بعضی بیگانگان مسافر یا مقیم در کشور، متوجه 

امنیت مملکت شود هم غافل نیست:
نکو دار ضیف32 و مسافر عزیز                         وز آسیب شان برحذر باش نیز 
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست           که دشمن توان بود در زی33 دوست
)بوستان، باب اول(

پی نوشت ها:

1ـ با تصحیح شادروان دکتر غلامحسین یوسفی، 1373،انتشارات خوارزمی

رگی    شکمبا و  پرخوری  ز  ا یه  کنا ، دش  گشا ی  گلو 3ـ  ر    گا ز سا نا ر  ــا گ روز  2ـ 

4ـ تنگدستی   5ـ شاید   6ـ آنچه در داخل][ قرار گرفته، عیناً از گلستان مصحح 

دکتر یوسفی نقل شده است.  7ـ شکیبا بودن، بی تابی نکردن    8ـ شادی، 

 ـمصاحبت، آمیزش  ـگرفتار    12  ـجمع خلیل)دوست(    11  ـجلب سود   10 خوشی    9

 ـخوشی زندگی   ـباعث   17  ـفراغ بال، آسودگی خاطر     16  ـکمترین    15  ـپرواز    14 13

دانه    افشاندن  و  پراکندن  19ـ  باید     وسیله ای  را  ــش  آوردن دست  به   18ـ 

لتیام بخشیدن 20ـ خشمناک، هول انگیز   21ـ شکستگی، درماندگی    22ـ ا

 ـنام پرنده ای گوشه گیر،   ـپرواز کننده     26  ـسگ شکاری    25  ـحرص، طمع    24 23

 ـگاوی که چرخ عصاری را می گرداند و پیوسته مسیر   ـچرخنده    28 غم خورک    27

معینی را طی می کند.      29ـ پریشان    30ـ فرستاده، سفیر

31ـ جلب کننده    32ـ مهمان       33ـ جامه، کسوت

سیر و سیاحت از دیدگاه سعدی 

به مناسبت اول اردیبهشت ماه جلالی، روز  بزرگداشت سعدی و نثر پارسی

لیانی دراز از عمر به نسبت طولانی اش  سعدی برخلاف همشهری مشهورش حافظ که بیش از حد، وابسته به زادگاهش شیراز بود؛ به سفر و سیر در آفاق وانفس علاقه ای وافر داشت و سا
را در مسافرت سپری کرد.  او ضمن این مسافرت های طولانی که در دو نوبت صورت گرفت، حوادث تلخ و شیرین بسیاری را تجربه کرد و رنج ها و مرارت های فراوانی را متحمل شدکه شرح 

بعضی از آنها با تصرفاتی، در آثار او، به ویژه در برخی از حکایت های گلستان آمده است...

دکتر احمد کتابی 

نویسنده و پژوهشگر ادبی

همان روز و همان جا  ـ ساعت 10/5 صبح
ری  سوا هم  ری  ا مقد یک  مثلاً  عصر  ــروز  ی د
  کردیم، سه   تا اسب و سه   تا خر آوردند که یک 
سیزده  جمعاً  سواره.  و  پیاده  رفتیم،  ساعتی 
نفریم و از این عده، نصفمان )شش   تا( بچه  ها 
زن  ر  چها  ، مــرد و  زن    یگر  د نصف  و  هستند 
 ، نه حبخا صا رو  یــا ین  ا ره  بیچا و   ، مــرد سه  و 
خانه  خراب خواهد شد. روزی دو مرتبه مستراح 
را آب می  ریزند و می  شورند، اما غروب   به   غروب چنان بوئی می  گیرد که 

نهایت ندارد.
لم قوطی سیگار نقره   را هم با آن جوراب و کراوات و غیره به  عهد و عیا
»فرمند«]محمود[ داده   است. گاه  گداری هم بازی   می  کنیم، تخته  ای 
یا شطرنجی یا ورقی. وقت می  گذرد، به تماشای کتک  کاری این خانوادۀ 
کوفتی فرنگی یا به شنیدن زرِّ و زرِّ بچه  ها یا به اباطیل دیگر. و سارها 
چنان روی درخت  های بید جیر و جیر می  کنند که به قول »ژید«]آندره[ 
می  ترسند صدایشان دیگر درنیاید و از آخرین فرصت  ها برای صداکردن 
استفاده   می  کنند. و این »صدیقی«]پرویز[کاملاً برای ندیمی حضرت امیر 
خلق   شده. باید در قرن چهارم یا ششم می  بود تا قدرش را می  شناختند. 
اب  دیگر آد و  قیح،  و حاضرجواب  هرزه،  ی  متلک  گو ر،  ا شعرحفظ  د
درباری مخصوص این کار. حالا گیر ما افتاده   است و قدرش را نمی  دانیم 
و »فرمند«، دهاتی  شده  ای معلومات  فروش که در حرکاتش تصنع خیلی 
لت. دهاتی »گورچانی«1  را که پریروز عصر  بیشتر است تا جاافتادگی و اصا
دیدم، خیلی بیش از او تشخص داشت. برای این کار، یعنی برای داشتن 
تشخص، حتی یک موی سفید هم در سرش ندارد، گرچه سنش از من 

لمِ است.  بیشتر است و مال و دارائی  اش که خدا عا
پانزده ـ شانزده   تا ده دارند که هر کدامش، حداقل دویست ـ سیصدهزار 
لی  تومان می  ارزد و فقط درآمد گندمی )سه کوت و پنج کوت آن( سا
لی هزار تا دویست تومان، اگر قیمت گندم  هزار خروار است، یعنی سا
را خرواری دویست تومان بگیریم. و مَردم نباید زیاد راضی باشند، چون 
علاوه بر بسته  شدن مدرسه در 1320 که اشاره   کرده  ام، سر خرمنگاه  های 
دوگانۀ دِه هم دو تا برج بلند دیده  بانی هست و نیز اینکه به قول خودش 
)فرمند( به کمک 70 هفتاد نفر پیشکار و عمله   و اکره به زور می  تواند حق 

اربابی املاک را جمع   کند و وای به وقتی نتوانند سرِ مِلک باشند. 
دیگر اینکه این بچه  ها باز آمدند فضولی. گرچه نمی  توانند بخوانند، اما 
فضولی  شان را می  کنند. عهد و عیال  های من و »صدیقی« امروز می  روند 

لت می  گذرد. حمام و ما خواهیم   رفت شنا. و وقتم حالا دارد به بطا

چهارشنبه 29 مرداد ـ 8/5 صبح
دیروز صبح سری   زدیم به آبادی »رکین« )Rakin( در دو ـ سه   کیلومتری 
ل آن کوهکی و در جنوب و  خنجین، آبادیی وسط گودی افتاده. شما
اطراف دیگرش تپه  هائی که آن را پوشانده، با یک چشمۀ آب یک   سنگ 
  و خرده  ای و امامزاده  ای که گنبدش شبیه گلابی بود و از تو هِرَمی بود 
به آن  چِل  تکه  پارچه  های  و  بلند  و  بزرگ  عَلَم  یک  و  جعبه  ای  با  بلند 
بسته، »زینت   خاتون«. طرح امامزاده را کشیدم لای همین ورق است. 
60 خانواری جمعیت داشت، به گفتۀ »فرمند«. زبانشان ترکی. با یکی از 
بچه  ها که خواستم حرفی   زده   باشم، ناچار به ترکی گفتم. صاحبخانه  ای 
که در آن چائی خوردیم و راه   افتادیم، از سردر خانه  اش دو ـ سه   تا شاخ 
گوزن آویخته   بود و یک پوست گرگ دربسته و کاه  کرده. دِه کثیفی بود و 
پر از زشتی، کوچه  ها و درخت  ها و جوی  ها و خانه  ها همه کثیف. در یکی 
از خانه  ها سرِ دیوار چینه  ای را دو ـ سه   جا گود کرده   بودند و اطرافش را 
برآورده و گلُ آهار کاشته بودند، دو سه   تائی. و در یک کوزۀ نیم  شکسته 
لب هِرّۀ ایوانی، یک عدد گل لاله  عباسی بود، بی   گل و پیزرُی و منتظر 
یک روز بی  آبی تا خشک شود. مختصر انگوری داشتند و درخت  های بید 
و تبریزی و مختصر گردوئی و میوه  های دیگر. خرمن کوبیده هنوز روی 

زمین بود، دَج  خورده. 
در این محل هم انَگ روی کوپای گندم را »دَج« )Daj( می  گویند. و 
آسیابان را »دگرمان  چی« )Degermânci( می  گویند. و اصلاً هیچ   یک 
از خرمن  ها را هنوز برنداشته  اند، یعنی خرمن نیمه  کاره است، بعضی  ها 
کوفته  اند و بادداده   و لابد منتظرند که دیگران هم کارشان تمام   بشود 
لک بردارند. و در »رکین« هم با وجود  و بعد همه را با حضور نمایندۀ ما

خرمن بسیار کوچکش، باز یک برج خرمن  بانی وجود داشت.
رفتیم.  »ساتن«  ماشین  با  دیروز  را  راهها  این  و  استخر.  به  رفتیم  بعد 
ل نکرده  ام. هر  شنائی و برگشتیم و ناهار. زندگی پر از رزقی که تا به حا
روز و شب میز چیده   است با وسائل ـ و اقلاً سه نوع غذا ـ سوپی و بیشتر 
آشی دهاتی، بعد خوراکی و بعد پلوئی با خورش و بعد هم میوه و غیره. و 
صبحها تخم  مرغ و کره و پنیر و انواع مربا و گردو و پستۀ پوست  کرده و اگر 
خواستی، شیر. مواد خوراکی، یعنی مواد غذائی  ای که در یک هفته سر 
لی  سفرۀ این خانه صرف   می  شود، مسلماً در یک ماه تمام به وسیلۀ اها

این ده خورده   نمی  شود، از کره و گوشت و شیرینی و غیره. 
لکیت و اگر »فرمند« چنان از تقسیم املاک  این است مفهوم دقیق ما
عصبانی است که نگو، علتش ازدست   دادن این رفاه و فراوانی است، 
یا  دیگری آورده  ام،  جای  که  است  دیگری  علل  به  لفم،  مخا اگر  من  و 

خواهم   آورد. 
لبته من تا کنون در عمرم  به هر صورت، این است وضع فعلی اینجا که ا
چنین زندگی  ای نکرده  ام و راستش، وقتی از پهلوی دهاتی  ها با آن سر 
لبته به نسبت دیگر دهات زیاد هم بد نیست( می  گذرم،  و وضع )که ا

لت   می  کشم نان آنها را می  خورم.  ازشان خجا
لها چیزی از نشاط  ل اولین   بار است که در او پس از سا و اما عهد و عیا
»فرمند«.  برای  که  پیداست  دلبری.  و  خودنمائی  از  چیزی  و  می  بینم 
لبته صلاح نیست و  و اصرار هم دارد که ما یک هفتۀ دیگر بمانیم، که ا
معنی ندارد. دیگری بود، حتماً از این مختصر دَدَر هم ناراحت   می  شد، 

اما فقیر چشم روی هم گذاشته.

همان روز و همان جا، اعنی اندر خنجین  ـ  یک بعدازظهر
که  این طور  اعلام   بشود.  ناهار  که  منتظر  و  برگشته  ایم  استخر  از  الآن 

پیداست، جمعه یا شنبه حرکت   خواهیم   کرد به قصد برگشتن. 
مو را اینجا خیلی زیاد آب   می  دهند، یعنی حتی الآن که نوبر میوه رسیده 
لی 12 تا 18 خروار    است، آب پای کرَدهاست. اجارۀ آسیاب  ها در حدود سا
سنگ دیوان گندم است، چون اغلب اوقات آسیاب  ها بی  آب می  ماند 
و همه تنوره  ای هستند، چون اغلب آبها سرازیری و شتاب کمی دارند. 
حق آسیابه هر 25 من یک من است، قدری کمتر از اطراف »سگزآباد«. 

زندگی که این بابا می  کند، کاملاً یک زندگی اشرافی در دِه است، اسب 
نفر  شش  ـ  پنج  را  خانه  یک  همین  غیره.  و  پیشکار  و  متعدد  و آدمهای 
نفر   12 نفریم،   15 خودش  با  که  ما  از  پس  معمولاً  و  اداره   می  کنند.  آدم 
دیگر از همان سفره غذا می  خورند، یعنی از بقایای همان سفره. یک 
»رضاخان«  در زمان  گویا  هفت  خط  ها که  از آن  بازنشسته  ای  سرهنگ 
جزو ضبّاط  های املاک شمال بوده   است، پیشکار این باباست در اینجا 
و پیداست که بی    نظر او آب   نمی  خورد و همه  کارۀ اوست و بی او کمیتش 

لنگ. 
دیگر بس است. فریاد ناهار حاضر استِ »سیمین« بلند شد. بروم بابت 

لم  ناهار بخورم، یعنی نان رعیّت  ها را. ردّ بظا

جمعه 31 مرداد  ـ 8/5 صبح
     قرار بود امروز راه   بیفتیم برای برگشتن، اما این زنکه و شوهرش بهشان 
خیلی خوش گذشته، بیماری یکی از کره  خرهاشان را و اینکه کار بابا در 
جمع  آوری قصه هنوز تمام   نشده، لیَت   و لعل درآوردند و فعلاً موکول به 
فردا شده   است و این طور که من می  بینم، باز هم تویش حرف درخواهد 
ما  بردن  برای  »صدیقی«  ماشین  یک  که  است  قرار  این  از  قضیه  آمد. 
کافی نیست و موقع آمدن هم دو سه نفر از ما دو خانواده در ماشین 
ل را دارد و مجبوریم  دِیلاق »ساتن« نشستند و برگشتن هم همین حا
را  )»ساتن«  زنش  نه  و  کره  خرهایش  نه  خودش،  نه  بیفتیم.  راه    هم  با 
می  گویم( سلام  کردن بلد نیستند و بچه  ها را کمی محبت که می  کنی، 

لوس هم می  شوند.

            ادامه دارد
                                                                                                             

پی نوشت ها:
1.روستایی از توابع شهرستان فراهان  

به کوشش محمدحسین دانایی

بخش صد و  بیست و هفتم

یادداشت های روزانۀ جلال آل احمد

غزلیات سعدی
با تصحیح محمد علی فروغی

1     

وقتی دل سودائی می رفت به بستان ها
بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها 

 گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل 
با یاد تو افتادم، از یاد برفت آنها

 ای مهر تو در دل ها، وی مُهر تو بر لب ها 
وی شور تو در سرها، وی سرّ تو در جان ها 

 تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها 

 تا خار غم عشقت آویخته در دامن
کوته نظری باشد رفتن بگلستان ها

 آن را که چنین دردی از پای در اندازد 
باید که فرو شوید دست از همه درمان ها 

 گر در طلبت رنجی ما را برسد، شاید
چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها

هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید
ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها

هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو 
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها

گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می گویم و بعد از من گویند به دوران ها

2    

از هرچه می رود، سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

شاهد که در میان نبود، شمع گو بمیر
چون هست اگر چراغ نباشد منورّ است

ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغ زنده  دلان کوی دلبر است

جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق 
درمانده ام هنوز که نزلی محقر است

کاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنان 
بازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در است 

جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی
وین دم که می زنم ز غمت دود مجمر است

شب های بی توأم شب گور است در خیال
ور بی تو بامداد کنم، روز محشر است

گیسوت عنبرینهٔ گردن تمام بود
معشوق خوب روی چه محتاج زیور است؟ 

سعدی، خیال بیهده بستی امید وصل
هجرت بکشت و وصل هنوزت مصورّ است 

زنهار، از این امید درازت که در دل است
لت که در سر است هیهات، از این خیال محا

3    

هر کسی را نتوان گفت که صاحبنظر است
عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است 

نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپید
یا سپیدی ز سیاهی بشناسد، بصر است

هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز 
گو به نزدیک مرو کافت پروانه پر است 

لم، نفسم صادق نیست گر من از دوست بنا
خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است

آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس 
آدمی خوی شود، ورَ نه همان جانور است

شربت از دست دلارام،چه شیرین و چه تلخ
بده ای دوست که مستسقی ازآن تشنه تر است

من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم
هرچ از آن تلخ ترم گر تو بگویی شکر است

ور به تیغم بزنی، با تو مرا خصمی نیست
خصم آنم که میان من و تیغت سپر است

من از این بند نخواهم بدر آمد همه عمر
بند پایی که به دست تو بود، تاج سر است

دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست
ترک لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است

4    

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 
پشتم بسان ابروی دلدار پرخم است 

غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت 
این شادی کسی که در این دور خرمّ است

تنها دل من است گرفتار در غمان
یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟

زینسان که می دهد دل من داد هر غمی
لم عشقش مسلم است انصاف ملک عا

دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت؟
آیا چه جاست این که همه روزه با نمَ است؟

خواهی چو روز روشن دانی تو حال من؟
از تیره شب بپرس که او نیز محرم است

ای کاشکی میان من استیّ و دلبرم 
پیوندی این چنین که میان من و غم است

5    

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم، کدام بار کشم؟

نه قوّتی که توانم کناره جستن از او
نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

نه دست صبر که در آستین عقل برم
نه پای عقل که در دامن قرار کشم 

ز دوستان به جفا سیر گشت، مردی نیست
جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم 

چو می توان به صبوری کشید جور عدو
چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟

شراب خوردهٔ ساقی ز جام صافی وصل
ضرورت است که دردسر خمار کشم 

گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید
کمینه دیدهٔ سعدیش پیش خار کشم


